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Abstract  

The poems of Hoshang Ebtahaj, a contemporary poet of Persian literature, and Latif Helmet, 

a contemporary Kurdish poet, have similarities in terms of content and theme and within the 

framework of romantic literature. The current research aims to examine the poems of these 

two poets with the approach of content analysis and with the interpretative support taken from 

the school of romanticism in both individual and social romanticism levels. For this purpose, 

first all the poems of Ibtahaj and Helmet were studied and analyzed, then the poems with 

romantic themes (both social romanticism and individual romanticism) were extracted. Then, 

the thematic classification of these poems under two levels of individual romanticism and 

social romanticism has been discussed. The results of the research show that, in total, 103 

samples of poetry from the collection of poems of both poets contained romantic themes (52 

of Helmet's poems and 51 of Ebtahaj's poems), of which 27 (26%) have the triple themes of 

individual romanticism (love, Individual ethics and the instability of the world) and 76 cases 

(74%) had romantic themes of social romanticism, which were classified into five main 

categories, which are: poet's commitment, social harms such as poverty, hunger, etc. 

Awakening and praising freedom, condemning power, oppression and war, glorifying the 

displacement of values and anti-values. Based on this, both poets have prioritized the social 

aspect of romanticism over individualistic and personal concerns, and both poets can be given 

the title of poets of commitment and social commitment. 
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 مقاله پژوهشی 

 مضامین رمانتیستی در شعر هوشنگ ابتهاج و لطیف هلمت  تطبیقیبررسی 

 2لیاسماع  نی، اسم*1یبرات محمد 

 چکیده 

اشعار هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر ادب فارسی و لطیف هلمت شاعر معاصر کرد از نظر محتوا و مضمون و در چارچوب  

هایی هستند. پژوهش حاضر بر آن است تا اشعار این دو شاعر را با رویکرد تحلیل مشابهت ادب رمانتیستی دارای  

ی تفسیری برگرفته از مکتب رمانتیسم در هر دو سطح رمانتیسم فردی و اجتماعی بررسی کند. به  محتوا و با پشتوانه 

این منظور ابتدا تمام اشعار ابتهاج و هلمت مطالعه و بررسی شدند سپس اشعاری که دارای مضامین رمانتیستی )چه  

بندی مضمونی این اشعار ذیل دو رمانتیسم اجتماعی، چه رمانتیسم فردی( بودند استخراج شدند. سپس به طبقه 

ن رمانتیسم فردی و رمانتیسم اجتماعی پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در مجموع،  سطح کلا 

  51مورد اشعار هلمت و    52ی شعری از مجموعه اشعار هر دو شاعر حاوی مضامین رمانتیستی بودند ) نمونه   103

ی رمانتیسم فردی )عشق، اخلاق فردی گانه درصد( آن دارای مضامین سه  26مورد ) 27مورد شعر ابتهاج( که تعداد 

درصد( آن دارای مضامین رمانتیستی از نوع رمانتیسم اجتماعی بود که در پنج    74مورد )   76و ناپایداری دنیا( و تعداد  

اصلی طبقه  آسیب دسته  التزام شاعر،  و  تعهد  از:  و عبارتند  ...، بندی شدند  و  اجتماعی چون فقر، گرسنگی  های 

از جابه   بیدارگری و  آزادی، نکوهش قدرت، ستم و جنگ، شکوه  ارزش ستایش  ارزش جا شدن  این  ها و ضد  بر  ها. 

توان به اند و می های فردگرایانه و شخصی مقدّم دانسته ی اجتماعی رمانتیسم را بر دغدغه اساس، هر دو شاعر، جنبه 

 . هر دو شاعر لقب شاعران تعهد و التزام اجتماعی را بخشید 

 هلمت  فیهوشنگ ابتهاج، لط  سم،یرمانت ،یق یتطب اتیادب معاصر، ادبواژگان كلیدي: 
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    مقدمه 

شعر رمانتیستی علاوه بر فرم و ظاهر کلام، در محتوا و مضمون نیز دارای مختصات و معیارهایی است 

سازد. »شعر رمانتیک، شعری  که مرز و تمایز میان این مکتب فکری و ادبی را با سایر مکاتب ادبی روشن می

پیشرو و جهانی است و تنها در پی آن نیست که انواع جداگانۀ شعر را از نو با یکدیگر همراه کند. شعر رمانتیک 

(.  70  -69:  1391باید شعر را زنده، پرشور و اجتماعی کند و زندگی و اجتماع را شاعرانه سازد« )فورست،  

گیرد. ی وسیعی از ادبیات جهان را در خود میها و مختصات خاص خود گسترهمکتب رمانتیسم با شاخصه

رمانتیسم در دست است، تناقض و گاه تضادهایی را در این خصوص   نظران دربارۀ تعریفسخنانی که صاحب

دانند که فاقد دال است و برخی دیگر به جای  کند. برخی از محققان، رمانتیسم را مدلولی میمطرح می 

(. رمانتیسم در یک تعریف  27-   19:  1378اند )رک. جعفری جزی،  ها سخن گفتهرمانتیسم از رمانتیسم

مشهور، به عنوان نهضتی ادبی و فلسفی با محوریت تخیل به جای تعقل، توصیف شده است. »رمانتیسم در  

واقع نهضتی فلسفی و ادبی است که در زمنیۀ ادب به رجحان احساس و تخیل به جای استدلال و تعقل 

ری،  ادی مطلق هنرمند از قیود شعری از جمله بندهای عروضی است« )دادخواه و حیدتأکید دارد و منادی آز 

دانند که در قیام علیه اصول خشک مکتب (. برخی دیگر نیز مکتب رمانتیسم را نهضتی می116:  1385

 (. 103: 1995کلاسیک و رهایی از سیطرۀ اصول هنری غیر قابل انعطاف شکل گرفته است )رک. مندور،  

از   تا  آن است  بر  مکتب، هنرمند  این  در  و  رئالیستی  ادبیات  برای  درآمدی است  اجتماعی،  رمانتیسم 

چارچوب و فرم محدود فردیّت بیرون آید و به سطحی مطلوب از ادراک نسبت به جامعه و محیط پیرامون خود 

ات اجتماع و محیطی  برسد. شاعر رمانتیست از نوع رمانتیسم اجتماعی، احساس و عواطف خود را با احساس 

رسد. ها و رخدادهای اجتماع خود می آمیزد و به نوع التزام و تعهد در قبال اندیشهبرد، در می که در آن به ر می 

بر این اساس شاعران متمایل به رمانتیسم اجتماعی، در همان حال که اصول جوهری مکتب رمانتیسم را  

می بهحفظ  فردگرایانه  رمانتیسم  از  می   کنند،  قدم  بالاتر  آسیبسطحی  و  دردها  به  و  اجتماعی نهند  های 

بیکاری، بی  مانند آن می همچون فقر، ستم،  و  رمانتیسم اجتماعی گرایش عدالتی  به  پردازند. شاعری که 

ها و حتی منافع اجتماع را بر عواطف شخصی و زندگی خصوصی خود برتری  دارد، احساس، عواطف، اندیشه

:  1382کند )رک. فرشیدور،  های اجتماعی پیرامونش اظهار درد و فریاد می دهد و در برابر تمام آسیبمی 

ها، مضامین اخلاقی در هر  (. بر این اساس، مضامینی چون نابرابری270:  1، ج1381؛ سیدحسینی،  742

انقلابی گفتمان  داشتن  و  سیاست  به  توجه  آرمانگرایی،  اجتماعی،  اخلاق  و  فردی  اخلاق  سطح  و    دو 

به عنوان چارچوب محتوایی  بیدارگرانه، خلق تصاویری مبتنی بر مؤلفه  و مواردی نظیر آن  های اجتماعی 

گرایی، قابل توصیف است. »رمانتیسم  مکتب رمانتیسم از نوع رمانتیسم اجتماعی با محوریت تخیل و آرمان 

های اجتماع و  ها و دردهای شخصی، از مشکلات محیط، دردها و غمگرا در کنار احساسات، عشقجامعه

 (. 162: 1384پورچافی، ماند« )حسینملت خود غافل نمی 
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ترین عاملی که سبب ظهور و گسترش جریان رمانتیسم اجتماعی در آثار ادبی معاصر فارسی و کردی  مهم

سیاسی اوضاع  دوم،    -شد،  جهانی  جنگ  از  پس  داد.  رخ  ملت  دو  هر  ادب  در  که  بود  مشابهی  اجتماعی 

هایی پر از  اوضاعی که برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه و بویژه دو کشور ایران و عراق پیش آمد، سال 

مرداد، تأثیر فراوانی بر شعر و نثر فارسی نهاد و رمانتیسم    28خفقان و آسیب اجتماعی بود. »در ایران کودتای  

کودتای   از  پس  خاصّه  سی،  دهۀ  اول  نیمه  در  نیز  و    28اجتماعی  شاعران  از  گروهی  و  نمود  رخ  مرداد 

(. 161:  1384پورچافی،  را به راه انداختند« )حسیننویسندگان را تحت تأثیر قرار داد و این جریان شعری  

به موازات همین وقایع سیاسی در کشور عراق نیز پیامدهای جنگ جهانی دوم، وضعیت مشابهی را از نظر  

و   اجتماعی  مضامین  به  خاصی  توجه  عراق،  کشور  در  کرد  معاصر  شاعران  بود.  داده  شکل  ادبی  و  فکری 

 گرا داشتند. رمانتیستی از نوع جامعه 

 بیان مسأله 

ی نقد ادبی راهگشای کشف بسیاری  های معرفتی و شناختی در حوزههای تطبیقی به عنوان پل پژوهش

هایشان از رهگذر متون ادبی قابل   هایی است که باورداشتاز پیوندهای فرهنگی، ادبی، تاریخی و ادبی ملت 

پیوند میان دو ادب همسایه )فارسی و کردی ( و وجوه اشتراک و افتراق این دو، بویژه در حوزه بازنمایی است.  

های  های متفاوت دست به بررسیهای ادبی و زبانی با گرایشادب معاصر سبب شده تا پژوهشگران رشته

ای در میان این دو ادب بزنند. لطیف هلمت از جمله شاعران نوپرداز ادب کردی است که به سبب مقایسه

ای و تطبیقی است. در  های مقایسهاش با ادب ملل و بویژه ادب فارسی، گزینه مناسبی برای بررسیآشنایی

های ادبی و  میان شاعران معاصر ادب فارسی، هوشنگ ابتهاج، شاعری است که اشعار لطیف هلمت قرابت

 تکنیکی نسبتا زیادی با اشعار وی دارد.  

مقایسه رویکردی  با  میان پژوهش حاضر  اشتراکات  رمانتیستی،  مضامین  بر  تکیه  با  ای کوشیده است 

بندی موضوعی اشعار اشعار دو شاعر فارس  و کرد )هوشنگ ابتهاج و لطیف هلمت( را بررسی کند و با طبقه

 هر یک از مضامین رمانتیستی اعم از رمانتیسم فردی و رمانتیسم  
ً
رمانتیستی هر دو شاعر نشان دهد که اولا

 دلیل نحوه 
ً
ی توزیع انواع مضامین مذکور اجتماعی با چه بسامدی در اشعار دو شاعر به کار رفته است. ثانیا

در اشعار هر دو شاعر چیست. ثالثا وجوه اشتراک و افتراق اشعار رمانتیستی دو شاعر  کدامند و چه ارتباطی 

گیری از دو مبحث اصلی پژوهش حاضر با بهره عار دو شاعر دارند.  ی توزیع مضامین رمانتیستی در اش با نحوه 

بندی و تحلیل تطبیقی اشعار رمانتیستی دو شاعر معاصر فارس و  ادب رمانتیستی و ادب تطبیقی به طبقه

های شعری مربوط به نوع رمانتیستی هر یک از دو شاعر در  است. به این منظور ابتدا نمونه  کرد دست زده 

بندی موضوعی هر یک از این اشعار پرداخت. ی آثارشان استخراج شد و سپس پژوهشگر به طبقهمجموعه

سازی در نهایت نتایجی را آشکار ساخت که با توجه به بسامدها و میزان توزیع هر یک از مضامین این داده 

تفاوت و  شاعر  دو  آثار  در  شباهترمانتیستی  و  تبیین  ها  تحقیق  نتایج  دو،  این  میان  به های  توجه  با  شد. 

ضرورت بررسی آثار ادبی فارسی و کردی بر اساس رویکردهای نوین تحلیل محتوا جهت درک و دریافت بهتر 
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با تحقیق حاضر در این حوزه  از آنجا که پژوهشی منسجم و آکادمیک مشابه  ساختار و محتوای این آثار و 

های پنهان هر  تواند علاوه بر راهگشا بودن در کشف برخی سویهتاکنون انجام نشده است، این پژوهش می 

تر بر روی آثار این دو شاعر متعلق به دو ادب فارسی و کردی  های گستردهدو متن، فتح بابی برای تحقیق

کارگیری ابزارهای توصیف شده باشد. بر این اساس پژوهش حاضر کوشیده است تا با رویکردی تلفیقی و با به 

هوشنگ ابتهاج، شاعر معاصر ادب   -ی رمانتیستی با درونمایه-در روش تحقیق، به تحلیل برخی از اشعار  

 فارسی و لطیف هلمت شاعر معاصر کرد، بپردازد. 

 پیشینه و ضرورت تحقیق

( آسیب1398انوشیروانی  به   ،)( نجومیان  است.  پرداخته  ایران  در  تطبیقی  مطالعات  (  1391شناسی 

مدعی است، با توجه به رویدادهایي که در چند دهة اخیر در حوزة ادبیات تطبیقي رخ داده اسـت، نیـاز بـه  

تازه  )تعریف  غزول  جبوری  است.  تطبیقي  نقد  و  تطبیقي  ادبیات  از  )1393اي  زیدی  عباس   ،)1388 ،)

پژوهش1383صبا )ساجدی و دیگران  ادبیات تطبیقی در قالب مقاله نگاشته(  و  هایی در حوزه  اند که کم 

بندی  ( با ارائه دسته 1398بیش تکرار همان تعاریف و کارکردها و ابزارهای پیشین است. ربیعی و همکاران )

به چهار دسته فلسفی را  تعلیمی، این مضامین  از مضامین  ، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی تقسیم خاصی 

بندی  (، با دسته1391اند. رضی )های این مضامین تعلیمی را در آثار اخوان ثالث نشان دادهکرده و نمونه

(، با هدف نمایان  1398کارکردهای ادبیات به نتایجی در این زمینه دست یافته است. وزیری مهر و همکاران )

 اند. ساختن و تحلیل و بررسی جلوه ادبیات تعلیمی، ادبیات انقلاب و جنگ در آثار کودک دهه شصت قلم زده 

های ادبی با رویکرد  ادبیات فارسی و کردی به دلیل همجواری و تأثیر و تأثر، همواره در راستای پژوهش

تطبیقی بوده و از این منظر زوایای مختلفی از ادبیات کردی و فارسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

و  شعر  سرایش  شیوه  در  هم  فارس(  و  کُرد  نوپرداز)  شاعر  دو  ابتهاج  و  جهان  هلمت  و  نگرش  بینی بویژه 

های فراوانی دارند. نوع رویکرد دو شاعر به ادبیات رمانتیستی هم یکی از این مباحث است که در  همسانی

با توجه به این که توجهی به این زمینۀ پژوهشی نشده پژوهش حاضر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و 

  است، در نوع خود پژوهشی ارزشمند و تازه است.
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 مضامین رمانتیستی در شعر ابتهاج و هلمت

 التزام به تعهد اجتماعی  

های معاصر در ادب فارسی  التزام در هنر پس از نهضت مشروطه و با ظهور نمونهگرایش به مکتب تعهد و  

  1332مرداد    28گسترش یافت. شاعران و نویسندگان به عنوان روشنفکران اجتماع، بویژه پس از کودتای  

دانستند. بر این اساس مضمون التزام به رسالت اجتماعی اشان میخود را ملتزم به انجام رسالت اجتماعی

 خورد.در کنار عواطف فردی همواره در شعر بسیاری از شاعران معاصر به چشم می

 التزام به تعهد اجتماعی در شعر ابتهاج 

هوشنگ ابتهاج در مقام شاعر غزل معاصر، همواره در کنار عواطف فردی و رویکرد غنایی خود، به رسالت  

های  اش در مقام شاعر و روشنفکر اجتماع توجهی ویژه داشته است. وی هرگز خود را در دغدغه اجتماعی

 فردی محصور نکرد و در عاشقانه
ً
نوعش را داشته و این نکته را ی اجتماع و هم ترین اشعارش دغدغهمنحصرا

 توان با تحلیل اشعارش نشان داد. می 

 زندکسی کسی به در نمیدرین سرای بی

 زندبه دشت پر ملال ما پرنده پر نمی 

 کندگرفتگان چراغی برنمییکی ز شب

 زندسار شب در سحر نمیکسی به کوچه

 ات؟های بستهچه چشم پاسخ است ازین دریچه 

 .زندکس ندا به گوش کر نمیبرو که هیچ 

 ( 80و  79: 1389)ابتهاج،  

ای از رکود، یأس و ناامیدی ناشی از دوران پس از کودتای  فضایی که در شعر فوق توصیف شده است، جلوه 

تعهدی و انفعال دیگران و تنهایی خودشان  است. در این دوره شاعران ملتزم، به شکوه از بی   1332مرداد سال    28

نهد. ابتهاج  روی آوردند. شعر زمستان اخوان ثالث نیز توصیفی نظیر همین شعر ابتهاج را پیش چشم خواننده می 

گیری از استعاره، جامعه را به سرا و منزلی تشبیه کرده است که کسی از سر آگاهی و درد بر  نیز در این شعر با بهره 

افروزد تا امیدی  اش دارند کسی چراغی نمی گرفته نوعان شب زند و علیرغم آن همه اندوهی که شاعر و هم در نمی 

رزم در شعر، به طور  درد و هم فکر و هم ی شاعر از نبود هم ه سحر و روشنی در آن یأس و تاریکی باشد. شکوه ب 

 مندی شاعر و غافل نشدن از رسالت و تعهد اجتماعی او خواهد بود.  ضمنی، دال بر دغدغه 

 آبی که برآسود زمینش بخورد زود 

 دریا شود ان رود که پیوسته روان است 

 از داد و داد ان همه گفتند و نکردند

 . ی دست و زبان استیارب چه قدر فاصله
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 (172: همان)

شاعر در شعر فوق سرنوشت دو نوع آب را بیان کرده است: نخست آبی که راکد و منفعل است و حرکتی 

شعر،   این  در  است.  حرکت  و  جنبش  در  پیوسته  و  است  روان  که  آبی  دوم  بهره ندارد؛  با  از شاعر  گیری 
کند که پیوند اساسی با  هایی ترغیبی را مطرح می ، گزارهگفتمانی بیدارگرانه و انقلابی و در مقام تمثیل

رمانتیسم اجتماعی دارد. در ادامه نیز به یکی دیگر از مضامین اصلی مکتب رمانتیسم اجتماعی )شکوه از  

 بیداد( اشاره شده است.

 التزام به تعهد اجتماعی شاعر در شعر لطیف هلمت 

لطیف هلمت، شاعر معاصر کرد، در ادب معاصر کردی از جمله شاعران رمانتیست ملتزم به رسالت و 

، اظهار درد نسبت  های شهرزخم، دست گذاشتن بر روی  مضامین میهنیآید.  تعهد اجتماعی به شمار می 

های پیرامون، از جمله مضامین و پدیده  نوعان تعهد شاعر نسبت به همو اظهار  های اجتماعیآسیببه 

شعری است که در مجموعه اشعار سه جلدی لطیف هلمت و بویژه در جلد نخست آن با بسامد بالایی به چشم  

خورد. در این بخش از تحقیق به منظور مقایسه کردن اشعار هلمت با ابتهاج برخی از مضامینی که در  می 

ها و قراینی که در شباهت کاربرد وجود س یافته شود و بر اساشعر این دو شاعر دارای همانندی است بیان می 

توان ادعا کرد که لطیف هلمت در بسیاری از این موارد، به مانند ابتهاج عمل کرده است. بر این دارد می 

نباشد  مطرح  نیز  ابتهاج  از  هلمت  اعتقادی  و  اندیشگانی  سبکی،  مستقیم  تأثیرپذیری  حتی  اگر  اساس 

ای و زمانی نسبت داد. قرابت زمانی دو شاعر های سبکی دوره توان فرضیه همانندی و شباهت را به ویژگی می 

و تقدم نسبی ابتهاج نسبت به هلمت تأییدگر تأثیر و تأثر در شعر این دو شاعر است و آگاهانه بودن یا ناآگاهانه 

 گیرد. بودن آن در اولویت بعدی جای می 

باڕەکاندا  کە شاعیرە خەساوەکان لە ژێر مێزی  

 میزیان دەکرد 

 هەزارەها ڕەش و ڕووت

 لەم شارەدا لە برسا مرد 

 نە شاعیرێ

 نە ئێزگەیێک 

 ڕۆژنامەیێک

 باسیان نەکرد

ها آن گاه كه شاعران خواجه زیر میز كاباره 

 شاشیدندمی

 سرپناه  هزاران بی

 در این شهر از گرسنگی مردند 

 نه شاعری

 ای نه روزنامه 

 اینه رسانه 

 سخنی از وی نگفتند 

 ( 248: 1395،  1ج تەمەڵ)ه

بر   فوق  شعر  در  هلمت  بیلطیف  سست  تعهدشاعران  می و  و  قلم  ذهنی  فضای  توصیف  با  و  تازد 

نابسامان  دغدغه اوضاع  و  مذکور  فضای  میان  برجسته  تقابلی  ایجاد  و  شاعران  این  از  برخی  محقّر  های 



 هلمت  فی در شعر هوشنگ ابتهاج و لط یست یرمانت نیمضام یقیتطب یبررس|  74

 

نگاران )اهل قلم( در برابر دردها  تعهدی و عدم التزام شاعر، نویسنده و روزنامه اجتماع، به شدت نسبت به بی

 کند. انتقاد می  های اجتماعیآسیب و 

 چوونکە شیعرم تینووی چەمی

 خۆری تازەی دەم کەلە 

 چوونکە شیعرم بەستەی دەمی  

 هەموو مناڵانی گەلە 

ناوزامی   ژەهراویی  چەقۆی  شیعرم  چوونکە 

 داگیرکەرە 

 چوونکە شیعرم ڕەشماڵی هەزاران هەزار 

 دەرکراو و دەربەدەرە 

هەموو   دەس  بە  شیعرم  مافخوراوانی چوونکە 

 زەوییەوە خەنجەرە 

 لە بەر ئەوە ڕقیان لێمە و 

 شیعرەکانم ڕەجم دەکەن 

 چی ناپاک و 

 هەلپەرست و

 درۆزن و 

 نۆکەرە

 چون شعرم تشنه رود 

 آفتاب نو لب كوه است 

 چون شعرم آواز 

 همه كودكان وطن است 

 چون شعرم كارد زهرآلود 

 زخم غاصب است 

 گاه هزاران هزارچون شعرم خیمه 

 در و آواره استخانه رانده و دربه از 

ستمدیدگان   همه  دست  در  شعرم  چون 

 روی زمین خنجر است

 از من بیزارند و 

 كنند شعرهایم را رجم می

 هركه ناپاک

 و سودجو و 

 دروغگو و 

 نوكر است

 ( 598: 1395،  1ج تەمەڵ)ه

های  لطیف هلمت، آگاهانه برای کودکان و آوارگان و تهیدستان و ستمدیدگان سروده است. شخصیت

 های اومانیستیدغدغه های دردکشیده اجتماع هستند. از این روی،  محوری اشعار وی همین دست انسان

برجسته طور  به  وی  اشعار  در  هلمت  آواره،  لطیف  کودک،  از  شاعر  فوق  شعر  در  است.  یافته  انعکاس  ای 

می افراد  این  صدای  را  شعرش  و  گفته  سخن  تهیدست  و  رمانتیسم  ستمدیده  ارکان  گونه،  بدین  تا  داند 

های اجتماعی پیرامون اجتماعی را در شعر خود قوت بخشد و میزان تعهد و التزامی را که نسبت به پدیده 

انسان که  است  بدیهی  دهد.  انتقال  مخاطب  به  دارد  سودجود  خود  شاعری  های  چنین  شعر  نوکر،  و 

 پسندند به همین سبب شاعر در بخش پایانی شعر به همین نکته اشاره کرده است. نمی

 شاعیرێک نیم 

 کە حەز بکەم بە دەمی گشت کچێکەوە 

 بە گوێی هەموو مەمکێکەوە

 شاعری نیستم 

 كه مایل باشم دهان هر دختری 

 یا نوک هر پستانی
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 جێ پەنجە و جێ لێوم هەبێ

 ئەو شاعیرەم

 کە حەز دەکەم 

 لە ڕەگی هەر بەڕوویێکدا 

 بۆنی خوێن و  

 لە دەمی گشت مناڵێکدا

 نێوم هەبێ 

 جای سرانگشتان و لبهای من باشد

 من آن شاعرم 

 كه دوست دارم 

 در رگ هر بلوطی 

 بوی خون و 

 در دهان هر كودكی 

 نامم باشد 

 ( 603: 1395،  1ج تەمەڵ)ه

شاعر در شعر فوق نیز بار دیگر بر تقدم و رجحان مضامین مربوط به رمانتیسم اجتماعی نسبت به عواطف  

ورزی به  کند که دغدغه وی عشق فردی و شخصی صحه گذاشته است. هلمت در این شعر به صراحت اعلام می 

  شاعر اجتماع و فریاد كودكان زیبایان و پرداختن به احساسات و عواطف فردی نیست بلکه وی دوست دارد که 

بدل شود. در این شعر، لطیف هلمت اندکی از ابتهاج نیز    نماد مبارزه و مقاومت باشد و مانند درخت بلوط به  

سازد. شاعر در شعر فوق به مانند شاعران نهضت  اعتبار می ی غنایی شعر را بی گیرد و به تمامی درونمایه فاصله می 

است که چه معنی دارد شاعر یک دستش جام باده باشد و دست دیگرش زلف یار؟    بیداری در شعر فارسی، معتقد 

 شاعر باید در اختیار اجتماع باشد و به عنوان فردی متعهد و ملتزم به مسایل اجتماعی بپردازد.  

 ئای ئەترسم 

 لە وەرزێکدا کە مرۆڤی تیا قڕ دەکرێ

 وەک قالۆنچه 

 کە وڵاتی تیا دەسووتێ 

 وەک مقەبا

 سەرم ببێ بە دەسشۆر و 

 چاوم ببێ بە پێڵاو و 

 خوێنم ببێت بە مرەبا

 آه همه وحشت من از آن است 

 در فصلی 

 كنند كه انسان را چون سوسک نابود می

 سوزانند كه میهن را چون كارتون می 

 ای شود و سرم آبدستخانه 

 چشم كفشی شود و 

 خونم مربا

 ( 678: 1395،  1ج تەمەڵ)ه

لطیف هلمت در شعر فوق بار دیگر در مقام شاعری متعهد و ملتزم در برابر انسان و میهن ظاهر شده 

بر   و علاوه  داشته  را  انسان  و  درد وطن  شعری تر،  در مقیاسی وسیع  مضامین میهنیاست. وی همواره 
ی شعری فوق آن و اومانیستی را پیش چشم خواننده گذاشته است. نگرانی شاعر در نمونه  گرایانه انسان 

 شوند. زید که مفاهیمی چون انسان و میهن دارای ارزش نیستند و به آسانی نابود می است که در عصری می 
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 های اجتماعی آسیب

انسان عنوان  به  رمانتیست  دردهای  شاعران  برابر  در  التزام  ستایش  به  همواره  ملتزم  و  متعهد  هایی 

فقر،  های اجتماعی از جمله،  تعهدی و انفعال در برابر آسیباند؛ در مقابل، نکوهش بیاجتماعی پرداخته
و مانند آن در شعر این دست شاعران به شکلی برجسته بازنمایی شده است. شاعر به   عدالتیبیکاری، بی

نهد و آن بیند بر آن انگشت می عنوان روشنفکر و فردی متعهد به مسؤلیت اجتماعی خود، درد جامعه را می 

می نشان  شاعرانه  زبان  با  زمره را  در  شاعران  دست  این  شعر  رمانتیسم  دهد.  نوع  از  و  رمانتیستی  ادب  ی 

 گیرد. اجتماعی جای می 

 های اجتماعی در شعر ابتهاج آسیب

 تو؟ و من عشق

 شب نان بهر کسی از هر  درمانده  که زمانه  درین است اما حکایتی هم آه این

 نیست  مجال حکایت و عشق برای دیگر

 سال هم دختر  هزار تابناک امشب افروخت  خواهی شمع بیست تولدت تو  جشن شب در شکفته و شاد

 خاک  روی  لخت و گرسنه اند ولی خوابیده تو 

 ساز  های پرده تو بر سرانگشتهای ناز و  زیباست رقص

 شان های سرانگشت زخم وخون چرک زمان با   این بافنده دختر  هزار اما

 کارگاه تنگ قفس در  کنند می جان

 گدا  یک دامان به تو  کنی می آن پرتاب از بیش که حقیری دستمزد بهر از

 توست رقص پامال که رنگ هفت فرش وین

 رنگ گرفته انسان زندگانیو  خون از

 رنج  هزار خالش و خط هر پود  و تار در

 ننگ  هزار برگش و گل هر رنگ  و آب در

 )ابتهاج، گالیا( 

  فقر، گرسنگی، بیکاری، رنج كارهای سخت و نابرابری اجتماعی«شاعر در شعر فوق به صراحت به »

 ها و دردهای اجتماع خود اشاره کرده است.  به عنوان آسیب

 جوان آتش  هزار رفته باد  به اینجا

 گناه بی شیرین کودک هزار دست

 ناتوان  بیمار دختر هزار چشم

 )همان( 
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بزرگان  از معصیت  پر  در جهان  به    معصومیت كودكان  پرداختن  شده است.  بازنمایی  فوق  شعر  در 

مضمون معصومیت کودکان از جمله مضامین اجتماعی است که شاعران با گرایش رمانتیسم اجتماعی آن  

 شود.کنند و در شعر فوق این گزاره به صراحت دیده می را مطرح می 

 مسکین  کودك من کودك

 پایدمی کور چشم تو دردهایی  برای از

 دور   سالهای انتظار شکیب در

 پایممی خویش چشم آزمای رنج  تلاش طاقت من با  اینجا وینك

 را خندان فردای تو شادی برای

 شیرین کودك من کودك

 )ابتهاج، دید/ شبگیر( 

پرداخته    مضمون كودكان اجتماعدر شاهد شعری فوق نیز، ابتهاج به مانند شاهد قبلی، بار دیگر به  

 شود.  است و برای آنان وعده و امید فردای بهتر و شادتر را متصور می 

 های اجتماعی در شعر هلمت آسیب

به   در   شاعر گرسنگان و تهیدستان و كودكان رنج دیدهلطیف هلمت در شعر کردی  شهرت دارد. 

دوستی، تکریم فقرا و بیان درد تهیدستان دیده  هایی از مضمون کودکبیشتر اشعار رمانتیستی هلمت، نشانه

 شود. می 

 تۆ بۆ لەو مناڵانەوە فێری خۆشی نابی

 کە سەرەڕای برسێتی و ئاوارەیی 

 هەموو شەقام و کۆڵان و پەنجەرەکان

 پڕ لە کۆتری گۆرانی شادی و 

 هەراهەرای بەتام دەکەن 

کردنی   دەسکاری  مرۆڤ  تاوانی  گەورەترین 

 ڕاستییە 

 دەسکاری کردنی وشە، ناو، ڕوخسار...

 بیروباوەڕ، مێژوو، ناونیشان 

 نیشتمان... 

 ئەم چەرخە چەرخی دەسکاری کردنە

 ئای توخوا دەسکاریی نامە و شیعرەکانم نەکەی

را   دلخوشی  كودكان،  آن  از  چرا  تو 

 آموزینمی 

 گرسنگی و آوارگی كه علیرغم 

 ها را لبریز ازتمام خیابان و كوچه و پنجره 

همهمه  و  شادی  ترانه  شاد  كبوتر  شیرین  ی 

 كنند می

 بزرگترین گناه انسان دستکاری كردن حقیقت است 

 دستکاری كردن واژه، نام، رخسار...

 باور، تاریخ، آدرس 

 میهن...

 این عصر، عصر دستکاری كردن است 

 نامه و شعرهایم را دستکاری نکنید شما را به خدا  

 (495و   494: 1395،  1ج تەمەڵ)ه
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می  ستایش  را  آواره  و  فقیر  کودکان  شاعر،  فوق  شعر  و  در  هستند  دلخوش  فقر،  و  آوارگی  علیرغم  که  کند 

مناسبانسان اجتماعی  پایگاه  و  اوضاع  مراتب  به  که  هستند. هایی  دلخوشی  جستجوی  در  دارند  تری 

و تهیدستی که در کشور عراق و به طور مشخص در اقلیم کردستان به همزیستی شاعر با مردمان آواره  

برند، سبب شده است تا شاعر احساس همدردی بیشتری با این سبب جنگ و پیامدهای ناگوار آن به سر می 

های جامعه به شعر  گروه از مردمان اجتماع داشته باشد. به همین سبب مضمون دردهای این گروه از انسان

 بالایی است. 
ً
 هلمت راه یافته و دارای بسامد نسبتا

 کاتێ بووکەشووشەی دەستی 

 مناڵانی خێوەتگای سەبرا و شاتیلا

 بوو بە سووتووی دەم ڕەشەبا 

 مناڵانی کوردستانی خۆشەویستی 

 گوڵی ڕەشیان لە یەخە دا 

 لەتیف هەڵمەت دەیان شێعری

 باراند بە سەر زایۆنیدا وەکوو بۆمبا 

 بەڵام کاتێ کە پرچی ڕۆژ هەڵەبجەیی

 کیماییی پیا کرا لە جێی عەتر هەوری 

 مەحموود دەروێش لە میسر پایپی دەکێشا

 هەواڵی خۆی بۆ ڕۆژنامەکان دەنارد 

 سمیح القاسمیش خودی خۆی 

 بۆ سەرۆکی شارەوانیی شاری عەنکا هەڵبژارد 

 آن گاه كه عروسکهای دست 

 كودكان كمپ صبرا و شاتیلا

 خاكستر باد ناموافق شد 

 كودكان كردستانی عشق  

 گل سیاه را به یقه زدند 

 ها شعر رالطیف هلمت ده 

 همچون بمب بر سر صهیونیستها ریخت  

 ای اما روزی كه زلف روژ  حلبچه 

 به جای عطر، ابر شیمیایی بر آن بارید 

 كشید محمود درویش در مصر پیپ می 

 ها فرستاد خبر خودش را برای روزنامه 

 سمیح فلاح هم خود خودش را 

 كاندید كردبرای ریاست شهرداری شهر عنکا 

 ( 251: 1395،  3ج ت،ەمەڵ)ه

که در جهان پر از عصمت خود در این    آواراگان و كودكانی لطیف هلمت در شعر فوق با نام بردن از کمپ  

ایجاد کرده است. در بخش میانی   هاتقابلی برجسته با ستمگرانی چون صهیونیستزیند،  ها میکمپ

شعر نیز با انتقاد از شاعرانی چون محمود درویش و سمیح فلاح اظهار کرده است که وی به عنوان شاعری  

داشت اما این انتقاد بر محمود درویش گناه حلبچه را می بایستی غم کودکان و مردمان بی متعهد و ملتزم می 

و سمیح فلاح وارد است که در برابر ستمی که بر کردهای حلبچه اعمال شد، شعری اعتراضی نسروده است 

این در حالی است که لطیف هلمت به عنوان یک شاعر متعهد کرد، غم کودکان آواره فلسطینی را دارد و در  

 شعرش از آنان نام برده است. 
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 گفتمان بیدارگرانه و ستایش آزادی

رمانتیسم   به  گرایش  با  رمانتیست  شاعران  شعر  در  انقلابی  گفتمان  و  بیدارگرانه  مضمون  بردن  کار  به 

توان در دوره بیداری و پس از  های فراوانی را می اجتماعی بسامد بالایی دارد. در این نوع از اشعار که نمونه

مشروطه در ایران نام برد، سخن گفتن از آزادی و ضرورت پرداختن به مبارزه و روشنگری در اجتماع به صورت 

داند که در اشعارش سخن از آزادی بگوید ای به شعر راه یافته است. شاعر رمانتیست بر خود لازم می برجسته

 و نهیبی به خواننده بزند تا از انفعال و رکود خارج شود و به سطحی از بیداری اجتماعی برسد. 

 بیدارگری و ستایش آزادی در اشعار ابتهاج 

خود   اشعار  در  که  است  شاعری  ابتهاج،  بیدارگریهوشنگ  و  غنا  از  است.   تلفیقی  گرفته  کار  به  را 

ای  خورد و در کنار مضامین غنایی، آمیزهگفتمان انقلابی و بیدارگری در بسیاری از اشعار ابتهاج به چشم می

ترین اشعارش نیز از  دهد. ابتهاج، در غناییاز رمانتیسم فردی و اجتماعی را پیش چشم خواننده قرار می 

 گیرد غافل نبوده است.درد اجتماع و هر آن چه تحت عنوان رمانتیسم اجتماعی جای می

 مد بیا تا داد عمر رفته بستانیمآبهار »

 به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم 

 شرار ارغوان واخیز خون نازنینان است 

 « ها بر سر این شعله بنشانیم سمندروار جان

 . (148: 1389)ابتهاج،  

گیری از عبارت امری و اظهاری، مخاطب شعر را به حرکت ترغیب  ی شعری فوق، شاعر با بهرهدر نمونه

با نام بردن از برخی ارزش می  آزادی، های اجتماعی و سیاسی مانند  کند. شاعر در مصراع دوم شعر فوق 
و تلفیق این مفاهیم با مضامین غنایی همچون سرو، ارغوان و مانند آن، به مخاطب شعر نهیب  جان و خون 

 زند.می 

 به دست رنج هر ناممکنی ممکن شود آری»

 بیا تا حلقه اقبال محرومان بجنبانیم

 احل امید سعی عاشقان دریابس الا ای 

 « رانیمکه ما کشتی در این طوفان به سودای تو می 

 ( 149: 1389)ابتهاج،  

مضمون دعوت به تلاش و یاری رساندن به محرومان یکی دیگر از مضامینی که هوشنگ ابتهاج در ترغیب 

جای   بیدارگرانه  اشعار  گروه  در  که  است  ابتهاج  اشعار  جمله  از  نیز  فوق  شعر  است.  برده  کار  به  مخاطب 
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، خود و مخاطب شعر را به تلاش و پرهیز گفتمانی ترغیبی و با تکیه بر امیدگیرد. شاعر در این شعر با  می 

 کند. از انفعال دعوت می

 آبی که برآسود زمینش بخورد زود »

 « ن رود که پیوسته روان استآدریا شود 

 (.172)همان: 

ابتهاج در شعر فوق از تمثیل آب راکد و آب جاری جهت قیاس کردن مردمان منفعل با مردمان تلاشگر  

خشکد اما آبی که جاری و روان رود و می استفاده کرده است. آبی که راکد است به مرور زمان در زمین فرومی 

به دریا می  نهایت  در  و  این تمثیل قصد دارداست پیوسته در تلاش است  بیان  با  با گفتمانی   ریزد. شاعر 
 و او را به تلاش و پویایی دعوت کند.  بیدارگرانه، مخاطب را از انفعال و ركود برحذر دارد 

 بیدارگری و ستایش آزادی در شعر هلمت

لطیف   شعر  در  است.  پرداخته  بیدارگرانه  مضامین  به  اشعارش،  در  ابتهاج  مانند  به  نیز  هلمت  لطیف 

در   انفعال و ركودهلمت، اشعاری  یا نکوهش  خورد. این دست به چشم می  ستایش تلاش و برخاستن 

به  تحقیق  از  بخش  این  در  است.  اجتماعی  رومانتیسم  نوع  از  شاعر  رومانتیستی  رویکرد  بر  ناظر  اشعار 

هایی از شعر لطیف هلمت اشاره خواهد شد که در آن، شاعر با گفتمانی انقلابی و بیدارگرانه، به ستایش نمونه

 پرداخته است. برخی مضامین ارزشی و نکوهش ضدارزش

 بووم کە چۆنبە مناڵی لە دارەوە فێر 

 لە ژێر شەستەبارانی شارەکەمدا ڕابوەستم 

 لە ڕووبارەوە فێر بووم چۆن

 هەر بڕۆم و پڕ لە گوڵ و نان بێ دەستم 

 لە پەلکەزێڕینەوە فێر بووم  

 چۆن گشت جیهان  

 بە عەشقی خۆم ببەستم 

 له هەتاوەوە فێر بووم چۆن

 دیواری تاریکی بدڕم 

 لە هەورەوە فێر بووم کە چۆن

 ئەوەی زەوی گوڵ بگرێبۆ 

 لە سەر لووتکەدا بمرم 

 ام از درخت آموختم كه چگونه در كودكی 

 زیر باران یک ریز شهرم بایستم 

 از رود آموختم كه چگونه 

 بروم و دستانم لبریز از نان و گل باشد 

 از رنگین كمان آموختم

 كه چگونه همه جهان

 را با عشق خودم ببندم

 از آفتاب آموختم كه چگونه

 دیوار تاریکی را بدرم 

 از ابر آموختم كه چگونه

 در اوج بمیرم تا 

 زمین گل بدهد

 ( 227: 1395،  1ج تەمەڵ)ه
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  شاعری بیدارگر و بیزار از ركود و انفعالشاعر در شعر فوق بر التزام و تعهد اجتماعی خود به عنوان  

های ثانویه ترغیب و تهییج، هایی خبری و اظهاری با دلالت صحه گذاشته است. مقصود شاعر در قالب عبارت

گیرد. شاعری که  بیان شده است. خواننده با خواندن شعر تحت تأثیر فضای بیدارگرانه و انقلابی آن قرار می 

ایستادگی را در کودکی از درختان آموخته است؛ بخشندگی را از رود، دریدن تاریکی را از آفتاب و مرگ در  

از ابر آموخته است. وامداری و گرایش شاعران معاصر به عناصر طبیعی در این پاره شعری به طور  اوج را 

ای چون ایستادگی، بخشندگی، رهایی از تاریکی و  مضامین بیدارگرانه شود. شاعر  آشکار مشاهده می 
ر طبیعی چون درخت، رود، آفتاب و ابر آمیخته است. این رویکرد،  را با مضامین و عناص  مردن در اوج عزت

گرایی شعر معاصر دارد که نه تنها در شعر معاصر فارسی بلکه در شعر معاصر کردی  پیوند اساسی با طبیعت

ی نوگرایان در شعر معاصر است و در این نیز به شکلی برجسته قابل دریافت است. هلمت نیز متأثر از اندیشه 

 گیری از طبیعت غافل نبوده است. میان از آرای معاصرین ادب فارسی و بویژه ابتهاج در بهره 

 طلبینکوهش ستم، قدرت و جنگ

نکوهش ستم از جمله مضامینی است که توأم با مفاهیمی چون قدرت، جنگ و مانند آن در شعر شاعران 

رمانتیست بیان شده است. شاعران متعهد و ملتزم، همواره در شعرهای خود از جنگ و ستم اظهار انزجار  

 اند. اند و ستمدیدگان را تکریم کردهاند و در تقابل با این مضمون به ستایش عدالت و صلح پرداخته کرده

 طلبی در شعر ابتهاج نکوهش ستم، قدرت و جنگ

 ست دنیایی انگیز شگفت دخترم آنجا  عزیزم

 کند می  فرمانروایی دشمنی  و دروغ

 کند می  ها خدایی انسان خون کیمیای این:  آنجا طلا

 دور  قرنهای همچون که دنیایی انگیز آنجا شگفت

 ست. آلوده دامن سیاهان آزار ننگ از هنوز

 راستی  با دشمنی تو برای با دشمنی من برای با دشمنی آنان برای

 کردند شان اعدام

 رفتند  می  مرگ سوی لب به بر  زندگی سرود یاران با که هنگامی و

 لبخند. شان چشم در  گل چو  زد  می آشنا امیدی

 )ابتهاج، برای روزنبرگها/ یادگار خون سرو( 

هایی چون »دشمنی، فرمانروایی، آزار سیاهان، اعدام، کارگیری انبوهی از نشانهابتهاج در شعر فوق با به

. این مضمون یکی از  به طور ضمنی ستم و جنگ و دشمنی را نکوهش كرده استمرگ، زندگی و امید« 

 آید.مضامین ادب رمانتیستی به شمار می 
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 باد  جلاد ننگت فریاد ای کشمخویش می  وار دیوانه نفرت تمام خویش با خشم تمام با

 را  بودن خویشتن انسان در کشدرا می  دیگر انسان کشدانسان می  یک هنگامی که آه

 دامنگیر خون های  تو لکه های چکمه برق  زیر  درخشد می

 کیفرخواه باد خلق مرده  هر با تو  ننگین ست نام پیچیده  دشت و کوه به و

 فرش سنگ شهیدان برسواد خون از ست مانده جا به و

 باد  ننگت جلاد ای :  فریاد یک راه نقش

 )ابتهاج، بر سواد سنگفرش راه/ شبگیر( 

از   برابر كشتن انسان ستم و بی   بیداد،انزجار شاعر  ناله در  و  از   هاعدالتی، همچنین اظهار درد 

های ادب رمانتیستی است و در شعر فوق از ابتهاج، این مضمون به کار گرفته شده  جمله مختصات و ویژگی 

 است.  

 طلبی در شعر هلمتنکوهش ستم، قدرت و جنگ

لطیف هلمت در اشعارش، شاعری مبارز و دادخواه است که نفی ستم و ستایش آزادی و عدالت را به 

عنوان یکی از مفاهیم و مضامین شعری خود قرار داده است. در شعر هلمت، ستمکاران همواره نکوهش 

و  شده و ستمدیدگان تکریم می  از جانب دستگاه قدرت است   
ً
اندیشه لطیف هلمت، ستم غالبا شوند. در 

 شوند.  انسان ستمدیده به عنوان قربانیان این دستگاه معرفی می 

 لە دەستی زۆردارەکاندا 

 چەقۆی گڕ و 

 لە زەویدا زیندان دەڕوێ 

 لە دڵماندا پەنجەرەی نوێ 

 لە زەویدا پۆلیس دەڕوێ 

 لە سەر لەشماندا لیس دەڕوێ 

 لە ملماندا گوریس دەڕوێ 

 لە گیانماندا جیهانی نوێ

 در دستان صاحبان قدرت

 چاقوی شعله و 

 رویددر زمین زندان می

 در قلبمان پنجره نو 

 رویددر زمین پلیس می

 رویدمیروی جسممان كتک 

 رویددر گردنمان طناب می 

 روید در جانمان جهانی نو می 

 ( 690: 1395،  1ج تەمەڵ)ه

هایی چون قدرت، چاقو، شعله، زندان، پنجره، پلیس،  لطیف هلمت در نمونه شعری فوق با به کارگیری نشانه 

عدم پذیرش  و تلاش انسان در راستای    های دال بر مضمون مبارزه انبوهی از نشانه کتک، طناب، گردن و جان  
ی ستمکاران و صاحبان قدرت  را گرد هم آورده است. شاعر در این شعر معتقد است علیرغم غلبه   ستم ستمکاران 

که ابزارهای کنترل و تنبیه چون زندان، پلیس، به دارآویختن و ... را در دست دارند، انسان نباید امیدش را از دست  
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گوید  پروراند و می را می   گفتمان امید بدهد. به همین دلیل پس از توصیف فضای بسته و خفقان، در مصراع پایانی  

 رویَد. ی منفی، جهانی نو در جان انسان می علیرغم آن همه نشانه 

 شیعری هەموو شاعیرێکی دڵسۆزیان

 کرد بە لانەی باڵداری ئێش

 زەردەشت، بووزا

 ئیبراهیم، مووسا 

 عیسا 

 محەمەد 

 بە خوڕ گریان

 نامەیێکی ڕەق و تووڕەیان مۆر کرد 

 بۆ نەتەوەیەکگرتووەکان

 شعر هر شاعر دلسوزی را 

 اندپرنده درد بدل كردهی به لانه 

 زرتشت، اهورا

 ابراهیم، موسا

 عیسی

 محمد 

 زار زار گریستند

 ای سخت و غضبناک مهر كردندنامه 

 برای سازمان ملل 

 ( 718: 1395،  1ج تەمەڵ)ه

کند و با نام بردن از پیامبران هلمت در شعر فوق، بر ستمی که بر جامعه بشری غالب است، انتقاد می 

پیام و  راهنمایان  عنوان  به  توحیدی،  است،  ادیان  کوشیده  بشری،  سعادت  بیآوران  و شدت  عدالتی 
به    نابسامانی  نسبت  تند  انتقاد  نوعی  شعر،  پایان  در  ملل  سازمان  نام  ذکر  کند.  بازنمایی  اجتماع  در  را 

قراردادهای اجتماعی وضع شده در سطح جهان است زیرا علیرغم آن که بشر در عصر کنونی نهادی به نام  

ی در برابر ستم سازمان ملل را تأسیس کرده است، اما نهاد وضع شده، فاقد اعتبار است و توان بازدارندگ

 مردمان را ندارد. 

 لە چەرخێکدا کە زۆربەی زۆری وشەکان

 تۆڵە و تانجین کەروێشک دەگرن بۆ سوڵتان 

 برسێتی و ژان

 چەوساوەکان فێر دەکات 

 چۆن دڵداری بکەن لەگەڵ 

 دار و بەرد و چەمی وڵات

 فێریان دەکات 

 چۆن بەندیخانە و زیندان

 هەمووی بکەن  

 بە کارگە و فێرگە و باخچەی مناڵان

 ها در عصری كه بیشتر واژه

كه   هستند  شکاری  سگی  و  برای  انتقام 

 كنند سلطان خرگوش شکار می 

 گرسنگی و درد 

 آموزد  ستمدیدگان را می 

با درخت و سنگ و رود میهن   كه چه سان 

 نرد عشق ببازند 

 آموزدشان می

 ها را چه سان همه زندان 

 به كارگاه و مدرسه و مهدكودک بدل كنند... 

 ( 763: 1395،  1ج تەمەڵ)ه
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تقابل میان قدرتمندان ستمگر و ستمدیدگان ی قبلی  شاعر در شاهد شعری فوق نیز به مانند نمونه
را بازنمایی کرده است. شاعر با نام بردن از ستمدیدگان، گرسنگان، کارگاه، مدرسه و مهدکودک،  و گرسنگان  

میهن است.  ساخته  آن  مانند  و  زندان  شکار،  سلطان،  چون  مفاهیمی  با  آشکار  التزام تقابلی  و  دوستی 

بن  با  مفاهیمی  به  تمام مایهستمدیدگان  و  رود  سنگ،  درخت،  با  گرفتن  الفت  همچون  رمانتیستی  ی 

های اجتماع را با گروه دوم )ستمگران و صاحبان عناصرطبیعی میهن در شعر فوق، تقابل این گروه از انسان

 تر کرده است.  قدرت( برجسته

 تلفیق رمانتیسم فردی و اجتماعی

توان آن را فردی و یابد که می رمانتیسم فردی به برخی از مسایل عاطفی و احساسی شاعر ارجاع می 

بینادین عشق،  کرد.  تلقی  می شخصی  شمار  به  فردی  رمانتیسم  در  مضمون  میان  ترین  مشترک  وجه  آید. 

رمانتیسم فردی و ادب غنایی نیز همین مبحث عشق است. با این تفاوت که شاعر رمانتیست حتی در اشعار  

 رمانتیست 
ً
 از درد اجتماع غافل نیست. شاعران پیرو مکتب التزام که شاعرانی عمدتا

ً
عاشقانه خود نیز غالبا

می  شمار  در  به  حتی  و  هستند  خود  پیرامون  مردمان  و  جامعه  دردمند  خود،  اشعار  از  بسیاری  در  آیند، 

بندند. در برخی از اشعار یسم اجتماعی را به کار می هایی از رمانتترین عواطف و احساسات خود، رگه فردی 

خیالی –کنند یا درباره عواطف شخصی خود نسبت به معشوق  این شاعران، حتی زمانی که اظهار عشق می 

 زنند. های اجتماعی و درد مردمان جامعه پیوند می گویند، موضوع سخن را با آسیبسخن می  -یا واقعی

 تلفیق رمانتیسم فردی و اجتماعی در شعر ابتهاج 

اش شناخته شده است. وی در اجتماعی که لبریز از درد و  های عاشقانههوشنگ ابتهاج بیشتر با غزل

اش )رمانتیسم فردی( ناگزیر  گوید و در بازنمایی عواطف و احساسات شاعرانهآسیب است سخن از عشق می 

 به مضامین اجتماعی )رمانتیسم اجتماعی( نیز توجه دارد. 

 چند این شب و خاموشی؟ وقت است که برخیزم»

 وین آتش خندان را با صبح برانگیزم

 گر سوختنم باید افروختنم باید 

 «ای عشق بزن در من کز شعله نپرهیزم

 .(132: 1389)ابتهاج،  

و یأس ناشی از فضای پس از  هایی از سرخوردگی  هوشنگ ابتهاج اگرچه در بخشی از اشعارش، نشان 
را بازنمایی کرده است، اما وی همچنان به تحرک معتقد است و در شعر فوق در مقام    مرداد  32كودتای  

آغاز می نهیب  که  فاعلی  و  ابتهاج  کنشگر  شده است.  اندازه  زند ظاهر  همان  به  و  عاشق است  شاعری 
در مقام روشنفکر و شاعر است. به همین دلیل در شعر فوق نیز شاعری ملتزم به رسالت اجتماعی خود  

از این دو )عاشقی و بیدارگری( را میآمیزه توان نشان داد. اراده شاعر برای پایان دادن به خاموشی و  ای 
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تاریکی در قالب عبارتی پرسشی بیان شده و معنای ضمنی آن برخاستن و القای گفتمان بیدارگرانه است.  

طلبد تا شعله در وجود وی زند. بدین ترتیب، ابتهاج در شعر فوق به عنوان  در مصراع پایانی نیز از عشق می 

بیدارگری عاشق ظاهر شده است که صفت بیدارگری ناظر بر رمانتیسم اجتماعی و صفت عاشقی ناظر بر  

 رمانتیسم فردی خواهد بود. 

 ارغوان واخیز خون نازنینان است شرار 

 . ها بر سر این شعله بنشانیم سمندروار جان

 (148: همان)

ی احساسات و عواطف فردی و شخصی خارج شده است. شاعر، در سطحی  در شعر فوق، عشق از حوزه

ی نازنینان اشاره و اظهار های شخصی خود به خون ریخته شده و جان از دست رفته فراتر از عواطف و دغدغه

گذارد. بنابراین شعر فوق یکی از شاهدهای شعری است که نشان کرده است که عاشقانه جان در این راه می 

مفهومنمی در  ابتهاج  فردی دهد  عواطف  و  عشق  به  تنها  نیز  عشق  و  پردازی  ندارد  توجه  كنار اش  در 
فردگرایانه دغدغه  رمانتیستی  اجتماعیهای  رمانتیسم  بر  ناظر  دست مضامین  این  تکرار   اش،  بارها 

 شده است. 

 هم بیگانه  با همه بیندیشیم این و بنشینیم

 ؟ آخر رسید خواهیم  آیا  کجا بیزاری به  و  دوری همه این

 پراکنده؟  دلهای این با ما  سر  بر آمد چه خواهد و

 )ابتهاج، تشویش/ چند برگ از یلدا(  

فوق،   شعر  اصلی  وحدتتوصیه مضمون  حفظ  و  یکدلی  به  شاعر  می  ی  و  شعری است  را  آن  توان 

رمانتیستی از نوع رمانتیسم اجتماعی پنداشت. اما مفهوم مورد نظر شاعر )یکدلی و وحدت( که مفهومی 

ورزی بیان شده است تا تعامل و تناظر میان ناظر بر رمانتیسم اجتماعی است با تکیه بر مفهوم عشق و عشق

 رمانتیسم فردی و اجتماعی در این شعر به شکلی برجسته بازنمایی شود. 

 باد  حرام من بر تو  نگاه مخند شیرینی من روی  در

 عشق و شراب پس  ازین باد حرام من بر

 شاد قلب  های تپش باد حرام من بر

 )ابتهاج، شعر کاروان/ دفتر شبگیر(

ابتهاج در شعر فوق که بخشی از شعر کاروان است، عشق ورزیدن و پرداختن به عواطف فردی را بر خود 

می  هست،  حرام  اجتماع  در  که  دردهایی  زیرا  فردی خود  داند  و  شخصی  امور  به  پرداختن  از  را  شاعر 
این بخش از شعر کاروان نیز  داند.دارد و در سطحی فراتر، مسایل و دردهای اجتماع را مقدّم میبازمی 
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ی ابتهاج را در مقدم دانستن رمانتیسم اجتماعی بر رمانتیسم  های همان شعر، اندیشههمچون سایر بخش 

 دهد.  فردی نشان می 

 تلفیق رمانتیسم فردی و اجتماعی در شعر لطیف هلمت 

لطیف هلمت نیز به مانند هوشنگ ابتهاج، اشعار عاطفی بسیاری سروده است؛ اما مضمون غنایی در  

 با مضامین رمانتیستی از نوع رمانتیسم اجتماعی آمده است. به ندرت می
ً
توان شعری از  شعر لطیف غالبا

و   فقر  میهن،  درد  اجتماع،  از  سخنی  و  باشد  آمده  عشق  غنایی  مضمون   
ً
منحصرا آن  در  که  یافت  هلمت 

گرسنگی، کودکان آواره و مضامینی از این دست به میان نیامده باشد. بر این اساس شعر هلمت نیز مانند 

ترین عواطف و احساسات خود ر فردی ابتهاج تلفیقی از رمانتیسم فردی و رمانتیسم اجتماعی است و شاعر د

ش غافل نیست. لطیف هلمت شاعر اجتماع  های پیراموناز رسالت اجتماعی و تعهدش نسبت به درد انسان 

اش را در شعر طرح کرده است، به مضامین اجتماعی و بیان است. وی به همان اندازه که عواطف فردی 

 دردهای جامعه نیز توجه دارد.  

من ڕەنگە هەتاهەتایە... پارەی ئەنگوستیلەیێکم  

 نەبێ کە بیکەمە پەنجەت 

 بەڵام گەر حەز بکەی هەتاهەتایە 

 قۆڵ و باسکم لە گەردنت دەئاڵێنم

 من دەزانم

 تۆ پێت ناخۆشە 

 دەستە بۆر و مەرەکەباوییەکانم

 واز لە: 

 پرچ و 

 گۆنا و

 لامل و  

 ژێر مل و مەچەکت...

 ناهێنن 

 ئای گیانە

 تۆ دەستی مناڵە هەژارەکانت نەدیوە

 چۆن لە نان گیر دەبێ و  

 پێوە دەنووسێ... 

 من ناوێرم ناو دەمت هەڵمژم 

نتوانم  را  انگشتر  یک  بهای  ابد...  تا  شاید 

 بپردازم

 تا در انگشتت كنم

 اما اگر بخواهی تا ابد 

 آویزمبازو و دستانم را در گردنت می 

 دانممن می 

 آلود من را تو دستان تیره و مركب 

 دوست نداری

 زلف و

 گونه و 

 گردن و

 مچت دستانت را  

 كنند رها نمی 

 آه... جانم

 ایتو دستان كودكان فقیر را ندیده

 گیرد ی نان را میكه چه سان گرده 

 چسبد.... و به آن می

 ترسم كه درون دهانت را بمکم من می 

 مادرت ترسم به خانه كه برگشتی و می
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کە   ماچی  ئەترسم  دایکت  و  ماڵ  بۆ  چوویتەوە 

 کردی 

 بڵێ بۆنی شێعر لە دەمت دێ...

 تو را بوسید 

 بگوید  

 دهد... دهانت بوی شعر می 

 ( 254: 1395،  1ج تەمەڵ)ه

شاعر، بروندادی رمانتیستی خواهد  تلفیق عواطف و احساسات شاعرانه با التزام و تعهد اجتماعی

دهد. در شعر فوق، لطیف داشت که ترکیبی از رمانتیسم فردی و رمانتیسم اجتماعی را به مخاطب انتقال می

ترین عواطف و احساسات خود را گوید و فردی هلمت در ظاهر با معشوق خیالی و شعری خود سخن می

به این معشوق خیلی اظهار می  به دردهای جهان خطاب  التزام نسبت  و  از تعهد  اما در همان حال،  کند. 

های اجتماعی چون فقر و گرسنگی کودکان تهیدست محتاج نان را به پیرامونش غافل نیست و برخی آسیب

ی رمانتیسم فردی و  کشد. بدین ترتیب، شاعر در شعر خود همزمان هر دو گونهدرون کلام شعری خود می 

 به کار گرفته است.  رمانتیسم اجتماعی را 

کێ دەزانێ جیاوازی لە نێوانی برژوازی و زالوودا  

 چیە؟

 سێ شت بە بێ دەسنوێژ توخنیان مەکەون 

 یەکەم قورئان

 دووهەم ئافرەت  

 سێهەم شیعر 

 ... من فەرهادم بەڵام دڵدارەکەم شیرین نیە

 دڵدارەکەم وڵاتەکەمە وڵاتەکەم 

بێستوون   جارە  ئەم  بەڵام  فەرهادم  من 

 هەڵناکۆڵم 

 نەخشەی زەوی دەگۆڕم

را   زالو  و  بورژوازی  میان  تفاوت  كسی  چه 

 داند؟ می

 هرگز بدون وضو سراغ سه چیز نروید

 نخست قرآن 

 دوم زن 

 سوم شعر

شیرین   من  معشوق  اما  فرهادم  من   ...

 نیست

 معشوق من میهنم است میهنم 

 كنم من فرهادم اما این بار بیستون را نمی 

 دهم تغییر مینقشه زمین را 

 (811و   810: 1395،  1ج تەمەڵ)ه

نگرد و معتقد است که صاحبان قدرت،  ی نکوهش میهلمت از جمله شاعرانی است که قدرت را با دیده 

هایی که دارای قدرت هستند و شاعر از آنان تحت  آورند. هویت آن دست از انسانبه ستم و فساد روی می 

کند، تقابل آشکاری با هویت سرشار از عاطفه شاعر دارد. وی در شعر فوق، بورژواها را عنوان ستمگر یاد می

با آنان از شعر، زن و قرآن به عنوان اموری مقدس سخن رانده است. بر این  به زالو مانند کرده و در تقابل 

زیستاساس   میان  شاعرانه تقابل  عواطف  از  لبریز  دنیای  و  ستمگران  چون   جهان  مفاهیمی  ذکر  با 
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ای از رمانتیسم فردی  عشق، میهن و تلمیح به ماجرای عاشقانه شیرین و فرهاد بازنمایی شده است تا آمیزه 

 . و رمانتیسم اجتماعی در شعر فوق حضور یابد و تقابل بنیادین مذکور برجسته شود

 گیری نتیجه 

هوشنگ ابتهاج و لطیف هلمت دو شاعر معاصر فارس و کرد هستند که در سبک و مضامین شعری اشتراکاتی 

های مهمی از پیوندهای  ی ادبیات تطبیقی سویهدارند و بررسی محتوایی اشعار این دو شاعر معاصر در حوزه 

ی نخست از نظر  ادبی و فرهنگی میان دو ملت را آشکار کرد. اشعار هوشنگ ابتهاج و لطیف هلمت در وهله

قرابت دارای  شاعری  سبک  و  بیان  انجام  طرز  مستلزم  و  نیست  حاضر  پژوهش  موضوع  که  هستند  هایی 

)صورتپژوهش فرمالیستی  رویکرد  با  نظر  هایی  از  اما  است.  شاعر  دو  این  شعر  ساختار  بررسی  و  گرایانه( 

دو شاعر یافت که دال بر شناخت عمیق لطیف هلمت   توان نقاط اشتراک و افتراقی در میان اینمحتوایی می 

اش در زمینه زبان های همسایه و بویژه ادب فارسی است. لطیف هلمت بارها خود نیز به تواناییاز ادب ملت

یافته به  با توجه  و  فارسی اشاره کرده  پژوهش حاضر می و ادب  شاعر معاصر کرد،  های  ادعا کرد این  توان 

 یا ناآگاهانه( در محتوا و مضمون اشعارش بسیار به هوشنگ ابتهاج در ادبیات 
ً
خواسته یا ناخواسته )تعمدا

 های فکری و بیانی، اتفاقی نبوده است. رسد که این سطح از قرابتفارسی نزدیک است و به نظر می 

ی شعری  نمونه  102در پژوهش حاضر مبحث رمانتیسم در شعر این دو شاعر بررسی شد و در نهایت با یافتن  

مضمون  و  موضوع  تفکیک  و  ترتیب  به  شعری  شاهدهای  فردی،  و  اجتماعی  رمانتیسم  مضمون  حاوی 

 بندی مضامین رمانتیستی از نوع فردگرایانه و اجتماعی است: بندی شدند. نتایج زیر محصول طبقهطبقه

 از مجموع  
ً
درصد( مورد    27)کمتر از    27ی شعری که حاوی مضامین رمانتیستی است تنها  نمونه  103اولا

و   بوده  فردی  رمانتیسم  نوع  از  از    76آن  )بیشتر  نوع   73مورد  از  رمانتیستی  مضامین  دارای  آن  درصد( 

بار هوشنگ ابتهاج، اشعاری دارای   19بار لطیف هلمت و    8رمانتیسم اجتماعی بوده است. از این تعداد نیز  

اند. بسامد کاربرد مضامین فردی در اشعار این دو شاعر معاصر بیانگر آن مون رمانتیسم فردی به کار بردهمض

اند و شاعرانی ی آن دانستهی فردگرایانهی اجتماعی رمانتیسم را برتر از جنبهاست که هر دو شاعر، جنبه

اند. این ویژگی از مختصات اصلی رمانتیسم اجتماعی در دیدگاه خود بوده  متعهد و ملتزم به رسالت اجتماعی

 .  توان لقب شاعر اجتماع را به هر دو شاعر بخشیدآید. بنابراین میبزرگان این مکتب به شمار می 
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 از  
ً
های دارای مضمون رمانتیسم اجتماعی در شعر ابتهاج و هلمت یافته  موردی که به عنوان نمونه  76ثانیا

تعداد   از    31شد  )بیش  التزام    40مورد  و  تعهد  مضمون  دارای  آن  اجتماعی درصد(  امور  برابر  در  شاعر 

های اجتماعی چون فقر، گرسنگی، بیکاری و مانند آن اشاره مورد به آسیب  8پیرامونش بوده است. تعداد  

مورد )بیش از   29چهار مورد حاوی گفتمان بیدارگرانه و در ستایش آزادی بوده است.    4کرده است؛ تعداد  

شاهد شعری نیز در شکوه از   5درصد( آن به نکوهش قدرت، ستم و جنگ اختصاص یافته است و تعداد    37

ها سروده شده بود. در این میان مضمون تعهد و التزام اجتماعی شاعران  ها و ضدارزشجا شدن ارزشجابه

بار تکرار شده است. نکوهش قدرت، ستم و جنگ، در شعر ابتهاج   13بار و در شعر هلمت    18در شعر ابتهاج  

جا های اجتماعی، بیدارگری و شکوه از جابهبار آمده است. و سه مضمون آسیب  24مت  بار و در شعر هل  5

بار در شعر این دو شاعر آمده است. این اعداد از نظر نموداری نیز قابل بررسی   17ها در مجموع  شدن ارزش

 توان نشان داد:است. نمودار درصدی بسامد این مضامین را به شکل زیر می 
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نوع رمانتیسم فردی بودند ) نمونه شعری(، سه   27از تعداد کل اشعاری که دارای مضمون رمانتیستی از 

دسته اخلاقی  و  حکمی  مضامین  ذیل  را  اصلی  بیمضمون  از:  بودند  عبارت  که  کردیم  و  بندی  اعتباری 

با  و ملازمت آن  ناپایداری دنیا، مضمون اخلاقی نکوهش دروغ و ستایش راستی، مضمون عاطفی عشق 

اعتباری دنیا و ناپایداری جهان مادی اختصاص یافته مورد به بی   6رمانتیسم اجتماعی. در این میان تعداد  

دار سبک رسد ابتهاج در این مورد میراثاست. تمام این شش مورد در شعر ابتهاج یافته شد که به نظر می 

ای دال بر مضمون ناپایداری جهان مادی یافت عراقی در ادب کلاسیک فارسی است. در اشعار هلمت نمونه

نشد. مورد دوم: مضمون اخلاقی ستایش راستی و نکوهش دروغ در اشعار ابتهاج یک نمونه و در شعر هلمت 

دو نمونه یافته شد. برای مضمون عاطفی نیز به عنوان سومین دسته از مضامین حکمی ذیل رمانتیسم فردی،  

نمونه در شعر هلمت بود. نمودار درصدی    6ی آن در شعر ابتهاج و  مونهن  12شاهد شعری یافته شد که    18

 ی مذکور به شکل زیر است: گانههای سهرمانتیسم فردی به تفکیک مضمون



  لیاسماع نی، اسم یبرات محمد|  91

 

 

 منابع

 ، تهران،کارنامه تاسیان(، 1392ابتهاج، هوشنگ ) 

 ، تهران، کارنامه سیاه مشق(، 1395________ )

 ، تهران، کارنامهبانگ نی(، 1397________ )

 ، تهران، سخن راهی و آهی )منتخب هفت دفتر شعر((، 1394________ )

رسول ابراهیم؛  )  اقبالی،  حسین  غزل (،  1389زاده،  ساختار  عناصر  سیاسیبررسی  هوشنگ   -های  اشعار  در  اجتماعی 

 44-27، صص 3/61، تاریخ ادبیات، شماره ابتهاج و شفیعی كدكنی

 ، ترجمۀ سید محمد دامادی، تهران: علمی برگزیدۀ آزاد در قلمرو نقد ادبی ( 1375الیوت، تی. اس ) 

،  26، پیاپی  1، ادبیات معاصر پارسی، سال نهم، شماره  نابسامانگی ادبیات تطبیقی در ایران (،  1398انوشیروانی، علیرضا )

 112-81صص 

 ، چاپ اول، تهران: مرکزسیر رمانتیسم در اروپا( 1378جعفری جزی، مسعود )

 تهران: امیرکبیر ،های شعری معاصر فارسیجریان( 1384پورچافی، علی )حسین



 هلمت  فی در شعر هوشنگ ابتهاج و لط یست یرمانت نیمضام یقیتطب یبررس|  92

 
، دانشکدۀ ادبیات و علوم  نشریه ادب و زبان( رمانتیسم در شعر بدر الشاکر السیاب،  1385دادخواه، حسن؛ حیدری، محسن ) 

 129 -115،  19انسانی شهید باهنر کرمان، شماره 

 27-17، صص 18، شماره سخن عشق(، ادبیات تطبیقی در ادبیات معاصر فارسی، 1382رادفر، ابوالقاسم )

 . کتاب الکترونیکی گفتمان اندیشه معاصر( فردیت در شعر معاصر، 1391پور، منیر ) سلطان

 ، جلد اول، تهران: نگاه های ادبیمکتب( 1381سیدحسینی، رضا ) 

 119- 96، صص  32، شماره 8، سال  رشد آموزش ادب فارسی(، انواع ادبی و شعر فارسی، 1372شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 امیرکبیر  تهران،  شیرازی، زادهااللهسیدمرتضی آیت ترجمة ،تطبیقی ادبیات(، 1373) محمد هلال، غنیمی

 امیرکبیر، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: دبارۀ ادبیات و نقد ادبی( 1382فرشیدورد، خسرو )

 ، ترجمۀ مسعود جعفری، تهران: مرکزرمانتیسم( 1391فورست، لیلیان ) 

گهاومانیسم و رنسانس( 1395ماری، پی یر )   ، ترجمۀ عبدالوهاب احمدی، تهران: آ

 ، معهد الدراسات العربیه العالیالشعر المصری بعد شوقی( 1995مندور، محمد )

،  38های ادبی، سال نهم، شماره  ، پژوهشبه سوی تعریفی تازه از ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی(،  1391نجومیان، امیرعلی )

 138-115صص 

 ، ترجمه هادی نظری منظم، تهران، نیادبیات تطبیقی(، 1383ندا، طه )

،  2، ترجمه سعید ارباب شیرانی، ویژه نامه فرهنگستان )ادبیات تطبیقی(، شماره  بحران ادبیات تطبیقی(،  1389ولک، رنه )

 98-85صص 

 ، بانە، چاپەمەنیی مانگ كۆی بەرهەمە شێعرییەكان(، 1395هەڵمەت، لەتیف )

 .، تهران، نگاهی هنر شعر و شاعری به كوشش سیروس طاهباز درباره(، 1385یوشیج، نیما )
 
 
 

COPYRIGHTS 

© 2024 by the authors. Licensee Islamic Azad University Jiroft Branch. This article is an open access article 

distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 

4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 
 

 ، هلمت  ف یدر شعر هوشنگ ابتهاج و لط   ی ست ی رمانت  ن یمضام   ی ق ی تطب  ی بررس   ، اسمین  ل ی اسماع  برات،   ی محمد ارجاع:  

 .67- 92، صفحات  1403 بهار ،  70، شماره 18، دوره  فصلنامه ادبیات تطبیقی

 


	5. E
	5. F

